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ثبت سفارش خودروهایی وارداتی جانبازان آغاز شد
ثبت سفارش خودروهای وارداتی جانبازانی که می خواهند به صورت شخصی خودرو خود را وارد کنند از ۱۷ تیر آغاز شد.

 https://www.ntsw.ir ثبــت ســفارش خودروهــای وارداتــی جانبازانــی کــه مــی خواهنــد بــه صــورت شــخصی خــودرو خــود را وارد کننــد از 17 تیــر در ســایت 
آغــاز شــد. 

ثبــت ســفارش در حالــی آغــاز شــده اســت کــه برخــی جانبــازان اعــام کردنــد نتوانســتند درخواســت خــود را تاکنــون ثبــت کننــد. یکــی از ایــن عزیــزان در گفــت و گــو 
بــا خبرگــزاری تســنیم اعــام کــرد: »چنــد روز قبــل کــه بــرای ویرایــش درخواســتمان بــه ســایت مراجعــه کردیــم پــس از ویرایــش دیگــر امــکان ثبــت برایمــان فراهــم 

نشــد و تــا کنــون نیــز نتوانســتیم سفارشــی انجــام دهیــم. انــگار بــه طــور کل از درخواســتمان انصــراف داده ایــم.«

قدیریان: آینده را بر اساس نگاه حسینی تبیین کنیم

ضرورت حفظ و پاسداری از زبان پارسی پاسداشت زبان فارسی

تولید نوشت‌افزار با کاغذ ایرانی؛ تولیدکنندگان چه می‌گویند؟

»عاشق‌ها نمی‌میرند«؛ روایتی داستانی از حنظله غسیل الملائکه

ــاس  ــر اس ــری ب ــار هن ــد آث ــان می‌گوید:تولی قدیری
تفکــر هنرمنــد ایجــاد می‌شــود. وقتــی تفکــر 
ــورایی  ــت عاش ــمت معرف ــه س ــری را ب ــه هن جامع
ســوق نمی‌دهیــد، بــه طــور طبیعــی آثــاری تولیــد 
ــه  ــن زمین ــر در ای ــداری اث ــر مق ــا اگ ــود و ی نمی‌ش

ــود. ــه می‌ش ــرم پرداخت ــه ف ــاً ب ــد،‌ صرف می‌بینی
بــه  گفت‌وگویــی  در  قدیریــان  عبدالحمیــد 
امــام  عــزای  مــاه  رســیدن  فــرا  مناســبت 
ــین  ــام حس ــاد ام ــت: ی ــام گف ــه الس ــین علی حس
ــرا؟  ــد. چ ــدا می‌کن ــا ج ــا را از دنی ــام م علیه‌الس
ــام  ــاد ام ــت. ی ــت آن اس ــی پش ــک معرفت ــرا ی زی
ــه  ــاً ب ــا صرف ــت، ام ــوب اس ــک خ ــب مناس در قال
مناســک پرداختــن، مــا را از مبانــی فهمــی و 
حتــی اســتفاده‌های اجتماعــی غافــل می‌کنــد. 
ــورا در  ــوع عاش ــدر از موض ــد چق ــگاه کنی ــما ن ش
دفــاع مقــدس بهــره بردیــم؟ پــس از ســال‌ها 
می‌کنیــم.  اســتفاده  همچنــان  می‌گــذرد،  کــه 
ــدس  ــاع مق ــال‌ها در دف ــه در آن س ــتانی ک دوس
ــرد  ــه نب ــی در صحن ــد؛ یعن ــهود کردن ــد، ش بودن
وارد شــدند و خلــق اثــر کردنــد کــه بــه قــول امــام 

 زبــان شــیرین پارســی کــه همــان زبــان مــادری مــا 
می‌باشــد، مجموعــه‌ای ارزشــمند شــامل پارســی 
ــا  ــی ب ــته‌های قدیم ــا و سنگ‌نوش ــتان، کتیبه‌ه باس
ــی دری  ــا پارس ــه ی ــی میان ــی و  پارس ــوط میخ خط
ــویی  ــوی و از س ــوط پهل ــته‌های خط ــا  سنگ‌نوش ب
دیگــر الهام‌گرفتــه از فرهنــگ بعــد از اســام، همه‌جــا 
بهتریــن ســرمایه ملــی و هویتّ مــا ایرانیان اســت. این 
امانــت گران‌بهــا، میراثــی اســت کــه سینه‌به‌ســینه و 
ــا رســیده اســت، اهمیــت  ــه دســت م نسل‌به‌نســل ب
آن زمانــی بیشــتر می‌شــود کــه حماسه‌ســرای ایــران 
باســتان، فردوســی می‌گویــد عجــم را بــا آن بهــا داده 

و قــدر و قیمــت بخشــیده اســت.
 بســی رنــج بــردم در ایــن ســال ســی        عجــم زنده 

کــردم بدین پارســی
...... زبــان پارســی آیینــه هویــت مــا ایرانیــان در ایــران 
و جهــان اســت و بایــد همــه مــا در حفــظ و مراقبــت و 
سالم‌نگاه‌داشــتن آن به‌هیچ‌وجــه کوتاهــی نکنیــم. 
زبــان پرظرفیــت، شــیرین و رســای پارســی توانســته 
اســت، بخــش عظیمــی از ســرزمین‌های جهــان 
ــرای  ــد و ب ــرار ده ــود ق ــوی خ ــوذ معن ــت نف را تح
ملت‌هــا، فرهنــگ و دیــن و معرفــت بــه ارمغــان آورد.

......زبــان پارســی، بــر بنیــاد گســترد‌گی حــوزه 
ارزش  از  پارســی‌زبانان،  میــان  در  مفهومــی‌اش 
ویــژه‌ای برخــوردار اســت؛ برخــورداری از ایــن ارزش، 
ــذاری و  ــد اثرگ ــه رون ــود ک ــتیاب می‌ش ــی دس زمان
اثرپذیــری ایــن زبــان را در فراینــد دوســویه آن 
ــرار  ــری ق ــورد ژرف‌نگ ــی( م ــتد زبان ــه دادوس )مرحل

ــم . بدهی
......بــا توجــه بــه ایــن ویژگــی، یکــی از مــواردی کــه 
می‌‌توانــد در رشــد و گســتردگی حــوزه مفهومــی 
زبــان پارســی، مــدد رســاند، کاربــرد روش‌هــای 
زبــان  در  واژه‌‌هــا  درســت‌گویی  و  درست‌نویســی 
اســت. افــزون بــر ایــن، به‌کارگیــری روش‌هــای 
کمــک  واژه‌هــا  درســت‌گویی  و  درست‌نویســی 

اســتفاده از کاغــذ ایرانــی چــه مزایــا و معایبــی می‌تواند 
بــرای تولیدکننــده نوشــت‌افزار به‌ویــژه فعــالان حــوزه 

دفتــر تحریر، ســالنامه و... داشــته باشــد؟
تابســتان 98، در بحبوحــه نوســان بی‌ســابقه قیمــت 
ــد دلار، اعــام شــد  ــرای خری ــازار ب ارز و هیاهــوی ب
کاغــذ مصرفــی تولیدکننــدگان نوشــت‌افزار از دایــره 
ارز 4200 خــارج شــده اســت. ایــن بــه معنــای 
ــی و  ــام حیات ــی از اق ــوان یک ــه عن ــذ ب ــن کاغ تأمی
مــورد نیــاز بخشــی از تولیدکننــدگان ایــن حــوزه بــه 
صــورت آزاد بــود؛ آن هــم در شــرایطی کــه دلار هــر 
روز قیمتــش تغییــر می‌کــرد و قصــدی بــرای پاییــن 
ــذ  ــت کاغ ــت و قیم ــی نداش ــدار افزایش ــدن از م آم
در قیــاس بــا ســال 97، هفــت برابــر رشــد را نشــان 
ــت  ــم را گرف ــن تصمی ــی ای ــت در حال ــی‌داد. دول م
کــه طبــق فهرســت منتشــر شــده از تخصیــص ارز 
ــاز  ــن امتی ــی از ای ــدگان، بخش ــه واردکنن ــی ب نیمای
بــه واردکننــدگان نوشــت‌افزار لوکــس تعلــق گرفتــه 
ــروش  ــه ف ــی ب ــا قیمــت میلیون ــازار ب ــه در ب ــود ک ب
می‌رونــد و مصرف‌کننــده خــاص دارنــد. حــالا پــس 
ــازار بــه ثبــات  از گذشــت پنــج ســال از آن روزهــا ب
قیمــت رســیده و دیگــر قیمــت کاغــذ هماننــد طــا 

ــاله را نمــی‌رود. ــک‌روزه ره صدس ی

ــد«  ــق‌ها نمی‌میرن ــاب »عاش ــدی در کت ــین امی حس
بــه ســراغ زندگــی حنظلــه بــن ابی‌عامــر، از اصحــاب 
پیامبــر اکــرم)ص(، رفتــه و نگاهــی انداختــه اســت بــه 

حــوادث صــدر اســام.
رمــان »عاشــق‌ها نمی‌میرنــد« بــه قلــم حســین 
امیــدی بــا موضــوع زندگــی یکــی از اصحــاب 
ــه غســیل  ــه و معــروف ب ــام حنظل ــه ن پیامبــر)ص( ب
الملائکــه توســط انتشــارات کتــاب جمکــران منتشــر 

شــد
ــه  ــش از آنک ــت: پی ــده اس ــر آم ــن اث ــی ای در معرف
رســول خــدا)ص( گام‌هــای نبــوت را در جزیره‌العــرب 
ــت او  ــار بعث ــرزمین انتظ ــانی در آن س ــد، کس بردارن
ــی،  ــم نب ــل ابراهی ــی از نس ــیدند. موحدان را می‌کش
ــه  ــه ب ــیحی ک ــان مس ــرائیل و راهب ــان بنی‌اس یهودی
ــده  ــکنی گزی ــاز س ــی در حج ــارت منج ــم بش حک
بودنــد. تلــخ آنکــه بســیاری از ایشــان بدتریــن 
ــیار از  ــه بس ــه چ ــدا)ص( و البت ــول خ ــمنان رس دش
آنــان بازوهــای رســالت شــدند. در ایــن میــان داســتان 
آنانــی کــه فرســنگ‌ها از رســالت دور بودنــد یــا 
حرفــی از نبــوت نمی‌دانســتند و رهــرو او شــدند، 

اســت.  و خواندنی‌تــر  شــیرین‌تر 
ــد«  ــق‌ها نمی‌میرن ــاب »عاش ــدی در کت ــین امی حس
ــا  ــگ ام ــد کمرن ــر چن ــخصیتی ه ــاب ش ــا انتخ ب
سرشــناس از تاریــخ صــدر اســام، قصــه همراهی‌هــا 

هنرمنــد محســوب می‌شــوند؛ یعنــی یــک مفهــوم 
ــد. ــل کردن ــرم تبدی ــه ف را ب

ــه بیشــتر از شــور و شــعف  ــر آنک ــد ب ــا تأکی وی ب
داشــتن نســبت بــه ایــن مناســک، بایــد بــه 
ــتای  ــه در راس ــرا ک ــت: چ ــم، گف ــت بپردازی معرف
مســیر ظهــور نیــاز بــه معرفــت داریــم. بایــد 
ــه  ــی چ ــویم؛ یعن ــراه ش ــینی هم ــا کاروان حس ب
ــم؟  ــزاداری کنی ــدام ع ــی م ــویم؟ یعن ــی ش کاروان
ــی  ــای معرفت ــن کار و رفتاره ــف ای ــر؛ از ظرای خی
آن اســتفاده کنیــم. بنابرایــن بــه گونــه‌ای حرکــت 
ــم  ــی بتوانی ــر اســاس مباحــث معرفت ــه ب ــم ک کنی
ــان  ــژه جوان ــه وی ــه جامعــه ب هــم شــور حقیقــی ب
ــگاه  ــاس ن ــر اس ــده را ب ــم آین ــم و ه ــل کنی منتق
ــا  ــان ب ــم. قدیری ــر کنی ــن و تصوی ــینی تبیی حس
ــر اســاس  ــری ب ــار هن ــد آث ــه تولی ــه اینک اشــاره ب
ــی  ــزود: وقت ــود، اف ــاد می‌ش ــد ایج ــر هنرمن تفک
تفکــر جامعــه هنــری را بــه ســمت نگاه‌هــای 
عاشــورایی و معرفــت عاشــورایی ســوق نمی‌دهیــد، 
ــا  ــود و ی ــد نمی‌ش ــاری تولی ــی آث ــور طبیع ــه ط ب
اگــر مقــداری اثــر در ایــن زمینــه می‌بینیــد،‌ صرفــاً 

و  روزمــره  آســیب‌‌های  از  را  زبــان  تــا  می‌‌کنــد 
لغزش‌هــای معنایــی دور نگهداریــم، و بــا عملی‌‌ســازی 

ــم. ــی آن بپردازی ــه پویای ــم، ب ــن مه ای
ــتور  ــن دس ــت قوانی ــا و رعای ــی واژه‌ه ......درست‌نویس
زبــان در نوشــته‌های علمــی از عوامــل مهــم در ارزش 
ــه  ــد ک ــی نمی‌کن ــت؛ فرق ــن نوشته‌هاس ــار ای و اعتب
زبــان فارســی یــا انگلیســی یــا زبانــی دیگــر باشــد ، 
ــا  ــی و ی ــط املای ــا غل ــن کــه ب خواننــده به‌محــض ای
نادرســتی گرامــری مواجــه شــود در مــورد ارزش 
ــود؛  ــد می‌ش ــک و تردی ــار ش ــته دچ ــار نوش و اعتب
چنیــن مــواردی حتــی در زمانــی کــه موضــوع جنبــه 
علمــی نــدارد و فقــط یــک نامــه معمولــی اســت نیــز 
ــا در  ــود؛ ام ــده می‌ش ــاد خوانن ــلب اعتم ــب س موج
ــه  ــی ک ــژه هنگام ــی و به‌وی ــته‌های علم ــورد نوش م
ــر  ــی منتش ــاد علم ــک نه ــط ی ــته‌ها توس ــن نوش ای
ــیوه  ــد و ش ــش می‌یاب ــیار افزای ــع بس ــود، توق می‌ش
ــی  ــا اهمیت ــح واژه‌ه ــای صحی ــت ام ــتن و رعای نوش

ــد. ــدا می‌کن ــدان پی دوچن
منتشــر  نوشــته‌ای  و  متــن  کــه  ......هنگامــی 
ــادی  ــه ع ــک مقال ــه ی ــی و چ ــه علم ــود، چ می‌ش
ــته  ــت نوش ــگارش درس ــا و ن ــا ام ــد ب ــد، بای باش
شــود. خواننــده یــک متــن علمــی کــه تمــام هــوش 
ــا صحــت علمــی  و حــواس خــود را جمــع کــرده ت
ــک  ــا ی ــورد ب ــض برخ ــد، به‌مح ــه را درک کن مقال
ــاد  ــه کل موضــوع بی‌اعتم ــی، نســبت ب ــط املای غل
می‌شــود. عــدم رعایــت قواعــد درست‌نویســی و 
ــک  ــت ش ــن حال ــب همی ــز موج ــان نی ــتور زب دس
ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــود. ب ــد می‌ش و تردی
ــر  ــد ه ــه می‌کنن ــق توصی ــر تحقی صاحب‌نظــران ام
نوشــته‌ای قبــل از انتشــار به‌خوبــی مــرور شــود و در 
ــر  ــران منتش ــن صاحب‌نظ ــه از همی ــی ک کتاب‌های
ــیار  ــد بس ــگارش تأکی ــیوه ن ــت ش ــر اهمی ــده ب ش
ــدازه‌ای  ــه ان ــوع ب ــن موض ــت ای ــت. اهمی ــده اس ش
اســت کــه در نشــریات علمــی، یکــی از نقش‌هــای 

ــه  ــالان صنعــت نوشــت‌افزار برنام ــن حــال، فع ــا ای ب
اســتفاده از کاغــذ داخلــی را بــرای فعالیت‌هــای 
امســال خــود تعریــف کــرده و قصــد دارنــد تولیــدات 
خــود را به ســمت اســتفاده از ایــن دســت از تولیدات 
ــد؛ تصمیمــی  ــارس ببرن ــدران و پ ــای مازن کارخانه‌ه
ــه نظــر نمی‌رســد. اســتفاده از  کــه چنــدان ســاده ب
ــرای  ــد ب ــا و معایبــی می‌توان کاغــذ ایرانــی چــه مزای
ــوزه  ــالان ح ــژه فع ــه وی ــت‌افزار ب ــده نوش تولیدکنن
ــذ  ــد؟ کاغ ــته باش ــالنامه و ... داش ــر، س ــر تحری دفت
ــم  ــش حج ــا افزای ــته ب ــال‌های گذش ــی در س ایران
ــد مصــرف شــود  تولیــد توانســته وارد فازهــای جدی
ــه کتاب‌هــای درســی  کــه از ایــن جملــه می‌تــوان ب
اشــاره کــرد، امــا آیــا ایــن نســخه بــرای لوازم‌التحریــر 
ــته  ــوزان پیوس ــه دانش‌آم ــق ک ــر مش ــژه دفت ــه وی ب
ــد داد؟  ــواب خواه ــم ج ــد ه ــر و کار دارن ــا آن س ب
حمیدرضــا صفــاری، صاحــب برنــد »خاطــره« و 
تولیدکننــده دفتــر مشــق، در گفت‌وگــو بــا تســنیم، 
ضمــن اشــاره بــه تجربــه خــود در اســتفاده از کاغــذ 
ایرانــی گفــت: کاغــذ ایرانــی یک مشــکل عمــده دارد 
ــت  ــاد اس ــه زی ــت ک ــذ اس ــاک کاغ ــرز و خ و آن، پُ
و همیــن ســبب می‌شــود کــه تولیدکننــده مجبــور 
ــد 80  ــس از تولی ــه تعویــض زینــک باشــد. اگــر پ ب

و دشــمنی‌هایی را روایــت می‌کنــد کــه پیامبــر 
اکــرم)ص( در دوران نبوتشــان دیدنــد. قصــه تاریخــی 
کســانی کــه گــرد رســول خــدا)ص( بودنــد، روایتــی 
داســتانی از رفت‌وآمدهــای آدم‌هــا و ســعادت‌ها و 

شقاوت‌هایشــان.
حنظلــه غســیل‌الملائکه شــخصیت اصلــی ایــن رمــان 
تاریخــی اســت کــه داســتان عــروج و وجه تســمیه‌اش 
ــن  ــه همی ــه ب ــا قصــه حنظل ــاً شــنیده‌ایم. ام را حتم
فــراز همزمانــی شــب عروســی و شــهادتش محــدود 
ــراز و  ــر ف ــش پ ــق و وصلت ــتان عش ــود. داس نمی‌ش
نشــیب‌تر از آنــی اســت کــه می‌دانیــم و روایــت 
ــر از  ــدا)ص( پرپیچ‌وخم‌ت ــول خ ــا رس ــی‌اش ب همراه
ــه  ــر آنک ــم. جالب‌ت ــور می‌کنی ــه تص ــت ک ــی اس آن
ــد راهــب مشــهوری اســت کــه انتظــار  ــه فرزن حنظل
بعثــت رســول خــدا)ص( را می‌کشــید و خــودش 
ــرای  ــا ماج ــود. ام ــرآوازه ب ــنام و پ ــاز خوش در حج
ــری  ــو دیگ ــه نح ــل ب ــت در عم ــرای بعث ــار او ب انتظ
ــاق و دسیســه‌های کــور  ــت. پیچیدگــی نف پیــش رف
دشــمنان پیامبــر اکــرم)ص( بخــش مهمــی از روایــت 
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــد« را ب ــق‌ها نمی‌میرن »عاش
اســت. در ایــن رمــان کــه بــر اســاس اســناد تاریخــی 
نگاشــته شــده، مــروری داریــم بــر دشــمنی‌هایی کــه 
حــد نمی‌شــناخت و دوســتی‌هایی کــه شــیرینی 

ــت.    ــوب را می‌جس ــت محب وصل

ــل  ــر حداق ــن ام ــود و ای ــه می‌ش ــرم پرداخت ــه ف ب
بــرای جمهــوری اســامی و زمانــی کــه بــه ســمت 
ــیری  ــم مس ــت. امیداوری ــم، جفاس ــور می‌روی ظه

بســیار مهــم بــه ویراســتاران اختصــاص دارد. قواعــد 
فارســی‌زبان  علمــی  نشــریات  آیین‌نامه‌هــای  و 
ــور  ــد دارد و حض ــتاران تأکی ــش ویراس ــر نق ــز ب نی
ویراســتار تخصصــی و ادبــی یکــی از شــرایط اصلــی 
ــر از  ــه غی ــود. ب ــمرده می‌ش ــی ش ــریات علم در نش
امــای درســت واژه‌هــا، شــیوه نوشــتن فارســی نیــز 
طــی چنــد دهــه اخیــر دچــار تجدیدنظرهایی شــده 
ــا  ــتقلال واژه‌ه ــظ اس ــون حف ــی همچ و معیارهای
ــکات  ــیاری ن ــا و بس ــح از فعل‌ه ــتفاده صحی و اس
ــرار  ــان و صاحب‌نظــران ق دیگــر، مــورد تأییــد ادیب
گرفتــه و توســط نهادهایــی همچــون فرهنگســتان 
زبــان و ادب فارســی تصویــب شــده اســت و رعایــت 

می‌شــود.
......دســت‌اندرکاران نشــریه پــردازش علائــم و داده‌هــا 
ــر انتشــار مقــالات وزیــن علمــی،  ــر اهتمــام ب علاوه‌ب
ــی،  ــه ملّ ــاس وظیف ــه براس ــد ک ــش می‌نماین کوش

ــور  ــا اســتفاده از کاغــذ خارجــی مجب ــر ب هــزار دفت
بــه تعویــض زینــک هســتیم، ایــن میــزان در 
ــه  ــد. ب ــخه می‌رس ــزار نس ــه 10 ه ــی ب ــذ داخل کاغ
ــرای  ــاً ب ــذ فع ــن کاغ ــتفاده از ای ــل اس ــن دلی همی

ــت. ــردار اس ــر هزینه‌ب ــن نظ ــده از ای تولیدکنن
وی بــا بیــان اینکــه مشــکل دیگــری کــه در اســتفاده 
از کاغــذ داخلــی بــرای تولیدکننــده ایجــاد می‌شــود، 
ــی  ــذ خارج ــزود: کاغ ــت، اف ــت آن اس ــوه پرداخ نح
ــط  ــد قس ــی و در چن ــورت چک ــه ص ــم ب را می‌توانی
پرداخــت کنیــم، امــا کاغــذ ایرانــی را بایــد از قبــل 
هزینــه را پرداخــت و ســپس کالای خــود را دریافــت 
ــذ را از  ــگ کاغ ــر، رن ــده دفت ــن تولیدکنن ــم. ای کنی
ــد  ــه تولی ــتفاده از آن در چرخ ــکلات اس ــر مش دیگ
نوشــت‌افزار دانســت و یــادآور شــد: رنــگ ایــن 
ــد؛ رنگــی اســت کــه چشــم  ــه زردی می‌زن ــذ ب کاغ
ــدارد و ممکــن اســت  ــه آن عــادت ن دانش‌آمــوزان ب
بــه همیــن دلیــل مصرف‌کننــده اقبالــی بــه آن 
نشــان ندهــد. بــه گفتــه وی؛ از ســوی دیگــر، بافــت 
ــی یک‌دســت  ــذ داخل ــذ خارجــی برخــاف کاغ کاغ
ــی روی آن  ــی طرح ــل وقت ــن دلی ــه همی ــت؛ ب اس
ــم‌نواز  ــیند و چش ــوب می‌نش ــود، خ ــته می‌ش گذاش
ــن  ــرح ممک ــن ط ــی، ای ــذ داخل ــا در کاغ ــت. ام اس

»عاشــق‌ها نمی‌میرنــد« کــه از ســوی انتشــارات 
ــیر  ــه مس ــده، در ادام ــر ش ــران منتش ــاب جمک کت
کتاب‌هایــی اســت کــه بــا فرمــی داســتانی بــه 
ــخ  ــده تاری ــل و کمترشناخته‌ش ــخصیت‌های اصی ش
اســام می‌پردازنــد. قبل‌تــر و از ایــن مجموعــه 
داســتان‌های »شــبیه مریــم« )حضــرت فضــه خادمــه 
حضــرت زهــرا »س«(،  روزگار عمــار )عمار یاســر(، باغ 
طوطــی )میثــم تمــار یــار ایرانــی امیرالمؤمنیــن»ع«( 
صحابــی  )علی‌بن‌یقطیــن  قصــر  در  مأموریــت  و 
ــده‌اند  ــر ش ــم »ع«( منتش ــی کاظ ــام موس ــاص ام خ
کــه هرکــدام بــا اســتقبال خوبــی از ســوی مخاطبــان 

همــراه بوده‌انــد.
رمــان »عاشــق‌ها نمی‌میرنــد« بــه قلــم حســین 
امیــدی در 299 صفحــه و بــا قیمــت 210هزارتومــان 
توســط انتشــارات کتــاب جمکــران روانــه بــازار 
ــد از درگاه  ــر را می‌توانی ــن اث ــت. ای ــده اس ــر ش نش
www. آدرس  بــه  جمکــران  کتــاب  اینترنتــی 

کتابفروشــی‌های  یــا  و   ketabejamkaran.ir
ــد. ــه کنی ــور تهی ــر کش سراس

ــمن  ــا دش ــه ب ــرای مقابل ــحالی ب ــا خوش ــاب ب اصح
ــود  ــه نب ــوی دل حنظل ــا دل ت ــدند. ام ــاده می‌ش آم
و امــواج ســهمگین اضطــراب، دوبــاره بــر ســینه ایــن 
قایــق درمانــده می‌کوبیــد. مخصوصــاً وقتــی فهمیــد 
ــش  ــا آت ــته و ب ــمنی را از رو بس ــغ دش ــدرش تی پ

را برویــم کــه علمــا وســط بیاینــد و رســانه‌ها 
ــدان  ــط می ــم وس ــا بخواهی ــه از آنه مطالبه‌گرایان
ــد. ــاز کنن ــد و مباحــث معرفتــی عاشــورا را ب بیاین

مطالبــی کــه در ایــن نشــریه منتشــر می‌شــود، 
ــه‌دور از خطاهــا و نارســایی‌های املایــی و نگارشــی  ب
ــذا انتظــار مــی‌رود  ــه ممکــن باشــد؛ ل ــا در کمین و ی
ــود  ــعی خ ــه س ــم، هم ــالات ه ــندگان مق ــه نویس ک
ــتی‌ها  ــان، کاس ــن مقالاتش ــا در مت ــه ت را به‌کارگرفت
ــا  ــود و ی ــده نش ــگارش دی ــط و ن ــایی‌های خ و نارس

ــده شــود. کمتــر دی
......به‌منظــور همراهــی بــا نویســندگان محتــرم 
مقــالات،  شــیوه‌نامه‌هایی تهیــه شــده تــا ایــن 
عزیــزان را در دســت‌یابی بــه ایــن مهــم یاری‌رســان 
باشــیم. انتظــار مــی‌رود کــه نویســندگان فرهیختــه 
ــه  ــر مطالع ــه، علاوه‌ب ــال مقال ــل از ارس ــالات قب مق
»بــرای  بخــش  در  مقالــه  نــگارش  راهنمــای 
ــیوه‌نامه  ــده در »ش ــب آورده‌ش ــندگان« مطال نویس
نــگارش خــط فارســی« را خوانــده و ســپس در 

ــد. ــه‌کار بندن ــه ب ــگارش مقال ن

ــود. ــاپ ش ــه چ ــت تکه‌تک اس
صفــاری بــا بیــان اینکــه ایــن مشــکلات در جلســه‌ای 
ــت،  ــده اس ــوان ش ــدران عن ــذ مازن ــده کاغ ــا نماین ب
ــت  ــی در صنع ــذ داخل ــتفاده از کاغ ــای اس ــه مزای ب
نوشــت‌افزار اشــاره و اضافــه کــرد: از مزیت‌هــای 
ــور  ــتغال‌زایی در کش ــه اش ــوان ب ــم می‌ت ــن تصمی ای
و افــزوده شــدن نیــروی کار بــه چرخــه تولیــد 
ــا ایــن حــال، انتظــار تولیدکننــدگان  اشــاره کــرد. ب
نوشــت‌افزار ایــن اســت کــه مشــکلاتی از ایــن 

ــود. ــته ش ــر راه برداش ــت از س دس

حســادت خــود، ابوجهــل‌وار در کــوره انتقــام قریــش 
می‌دمــد و بــرای نابــودی صاحــب کعبــه، ابرهــه‌وار بــر 
مرکــب ســرکش نفــس ســوار شــده و در دامنــه کــوه 
احــد در خیمــه فرماندهــی، کنــار ابوســفیان مشــغول 

ــت. ــی اس فتنه‌جوی
ــاب  ــش در کت ــود نام ــرده ب ــر اراده ک ــی ابوعام گوی
حیــات نوشــته نشــود و همــراه ســایر مشــرکان 
در دریاچــه آتــش افکنــده شــود. حنظلــه در دل 
انتســابش بــه او را انــکار کــرد. می‌بایســت از صاحــب 
امــر کســب تکلیــف می‌کــرد کــه آیــا بــرای ســرکوب 
ایــن ابرهــه بــه جمــع ابابیــل بپیونــدد یــا عروســش را 
بــه خانــه ببــرد؛ درحالــی کــه عــده‌ای به‌دنبــال عــذر 
و بهانــه بودنــد تــا از ایــن امــر شــانه خالــی کننــد، او 

ــه. ــا ن ــد ی ــان کن ــذرش را بی ــت ع نمی‌دانس

نامة امام حسین علیه السلام به برادرش، محمد حنفیه
قسمت سوم

• شیوه شناسی و تذکر دادن صحیح
ــی«   ــا ینَْه ــقٌ فیمَ ــرُ رَفی ــا یأَمُ ــقٌ فیمَ ــود:  »رَفی فرم
ــه طــور  ــه ب ــی ک ــن جوان ــار اســت، ای ــه کار بیم گن
ــرعی  ــای ش ــاس ارتبا‌ط‌ه ــر اس ــاط او ب ــال ارتب مث
نیســت، ایــن جوانــی کــه حجابــش را رعایــت 
نمی‌کنــد، ایــن خانمــی‌ کــه مویــش را بیــرون 
گذاشــته، و نمونه‌هــای فراوانــی کــه شــما در جامعــه 
ــد  ــن شــرعی می‌بینی ــت موازی ــدم رعای از مظاهــر ع
ــد  ــد،‌ اگــر نمی‌دان ــا نمی‌دان ــد ی ــا مي‌دان ایــن فــرد ی
جاهــل اســت، کــه بایــد بــه او اطــاع بدهیــم، اگــر 
می‌دانــد بیمــار اســت. گاهــی کســی می‌دانــد بیمــار 
اســت و دارو مصــرف نمی‌کنــد. در هــر حــال رفیــق 
ــکلش  ــد مش ــا او می‌توان ــودن ب ــراه ب ــودن و هم ب
ــدن.  ــت و کوبی ــرزنش و ملام ــه س ــد، ن ــل کن را ح
ــما را  ــرام ش ــد، و احت ــاز نمی‌خوان ــوان نم ــر ج اگ
نگــه نمــی‌دارد بایــد توجــه داشــت جــوان در ســنی 
اســت کــه برخــورد و تذکــر مســتقیم باعــث ایجــاد 
ــدش  ــه فرزن ــان ب ــود. امیرمؤمن ــت در او می‌ش لجاج
ــه تشَِــبّ  امــام حســن فرمــود: »الأفــراطُ فــی المَلامَ
نیــرانَ اللّجــاج« ؛ حســن جــان! افــراط در ســرزنش 
ــن  ــای س ــرزنش اقتض ــود. س ــت می‌ش ــث لجاج باع
ــق شــدن و  ــا رفی ــردارت ب ــار و ک ــا رفت او نیســت. ب
همــراه شــدن بــا او و منطبــق کــردن خــودت بــا او، 
مي‌توانــی او را بــه ســمت دیــن بکشــانی، مي‌توانــی 
ــر  ــذا در ام ــی. ل ــوت کن ــن دع ــوی دی ــه س او را ب
ــد  ــه معــروف و نهــی از منکــر ایــن ســه مــورد بای ب
رعایــت شــود: 1- معــروف شناســی؛ 2- عمــل خــود 
ــت و  ــیوه شناســی و رفاق ــودن؛ 3- ش ــوه ب ــا و أس م

ــح. ــر دادن صحی تذک
برخورد اجتماعی با گناه کار

ــم لازم  ــن ه ــر از ای ــی غی ــی برخوردهای ــه گاه  البت
ــرف دارد  ــه ط ــد ک ــش آم ــرایطی پی ــر ش ــت، اگ اس
تعصــب و لجاجــت بــه خــرج مي‌دهــد و نمی‌خواهــد 
ــوی  ــد جل ــه مي‌توان ــرود، اجتمــاع و جامع ــار ب ــر ب زی
گنــاه را بگیــرد. روی ایــن مطلــب دقــت کنیــد. مــن 
ــگ  ــود. در جن ــب روشــن ش ــا مطل ــم ت ــی میزن مثال
ــی  ــد، ســه جوان ــه جنــگ نیامدن تبــوک، ‌ســه نفــر ب
کــه هیــچ عــذری هــم نداشــتند؛ کعــب بــن مالــک و 
مــراره بــن ربیــع و هــال بــن امیــه، دائــم می‌گفتنــد 
ــک  ــر نزدی ــم، پیغمب ــردا می‌آیی ــم، ف ــروز می‌آیی ام
ــل  ــرت مث ــاب آن حض ــود، اصح ــالش ب ــصت س ش
ــه طــرف تبــوک  ــه ب ــوذر و دیگــران، همــه از مدین اب
راه افتادنــد،‌ ششــصد هفتصــد کیلومتــر راه بــود، 
ــا  ــود، بعضی‌ه ــخت ب ــای س ــد از آن جنگ‌ه می‌گوین
در راه از گرســنگی و از ســختی مردنــد و تلــف شــدند. 
عبــدالله ذوالبجادیــن از آنهایــی اســت کــه در مســیر 
ــراد راحــت  ــن جنــگ ســخت، اف ــا ای ــرد. ب ــوک م تب
ــد کــه در مدینــه نشســتند و پیغمبــر را  طلبــی بودن

ــه شــدند.  ــد و تماشــاگر صحن ــاری نکردن ی
پیغمبــر خــدا کــه از تبــوک برگشــت فرمــود کســی 
ــد. گفــت  ــر حــرف بزن ــن ســه نف ــا ای ــدارد ب حــق ن
ــرد.  ــم ک ــا را تحری ــا آنه ــردن ب ــت ک ــو و صحب و گ
ــن اســت کــه انســان از نظــر  ــز هــم ای ــن چی بدتری
افــکار عمومــی کوبیــده شــود و افــکار عمومــی 
ــه هــر  ــد ب ــر دیدن ــن ســه نف ــزی را نپســندد. ای چی
کــه ســام می‌کننــد، بــا هــر کــه حــرف می‌زننــد و 
ــد،  ــد، کســی جــواب نمي‌ده ــه می‌کنن هرســؤالی ک
ــا  ــد. ب ــا حــرف نمی‌زدن ــا آنه ــم ب ــی زنانشــان ه حت
ــوهرش  ــار ش ــر در اختی ــد همس ــه مي‌دانی ــن ک ای
اســت و بایــد بــه حــرف او گــوش کنــد ولــی »النَّبِــيُّ 
أوَْلـَـى باِلمُْؤْمِنِيــنَ مِــنْ أنَفُسِــهِمْ« ؛ پیغمبــر ولایتــش 
ــن  ــم بیشــتر اســت. ای ــان ه ــن از خودش ــر مؤمنی ب
ســه نفــر در یــک بایکــوت و تحریــم اجتماعــی واقــع 
شــدند، گفتنــد حــالا کــه هیــچ کــس بــا مــا حــرف 
نمی‌زنــد، خودمــان هــم بــا خودمــان حــرف نزنیــم،‌ 
خودشــان هــم بــا خودشــان قهــر کردنــد. ایــن آیــه 
ــى إذَِا  َّذِيــنَ خُلِّفُــواْ حَتَّ نــازل شــد: »وَعَلَــى الثَّلَاثَــةِ ال
ضَاقَــتْ عَليَْهِــمُ الأرَْضُ« ؛ قــرآن می‌گویــد زمیــن بــا 
ایــن عظمــت و بزرگــی‌اش بــرای این‌هــا تنــگ شــد. 
ــهر  ــک ش ــب وارد ی ــک آدم غری ــی ی ــد وقت دیده‌ای
ــد محیــط برایــش  ــزرگ می‌شــود احســاس می‌کن ب
ــب  ــا او غری ــت ام ــزرگ اس ــهر ب ــت، ش ــگ اس تن
ــه  ــک روســتای کوچــک ک ــه ی ــی ب ــا وقت اســت. ام
ــاز  ــم ب ــد دل ــود مي‌گوی ــد وارد می‌ش او را می‌شناس
شــد! اینجــا محلــة خــودم اســت، همــه بــا مــن آشــنا 
هســتند. اگــر کســی در جامعه‌ایــی احســاس غربــت 
کــرد در آن جامعــه محیــط بــرای او تنــگ می‌شــود. 
ــا  ــم ادامــه پیــدا کــرد ت ــن تحری ــن اعتصــاب و ای ای
ایــن کــه آنهــا پشــیمان شــدند و توبــه کردنــد. آیــه 
نــازل شــد و توبــة آنهــا قبــول شــد و خــدا از گنــاه 

آنهــا درگذشــت. 
ــب،  ــر کاس ــا درس دارد، اگ ــرای م ــتان ب ــن داس  ای
راننــدة تاکســی، راننــدة اتوبــوس، معلــم، اســتاد، ایــن 
خانــم بدحجــاب را بیشــتر از خانــم باحجــاب تحویــل 
نگیــرد؛ او را زودتــر ســوار نکنــد، ‌زودتــر بــه دســت او 
جنــس ندهــد،‌ زودتــر کارش را راه نینــدازد، او تشــویق 
ــر  ــه بدحجاب‌ت ــر چ ــد ه ــی می‌بین ــود؛ وقت نمی‌ش
ــد، کارش  ــش می‌گیرن ــد بیشــتر تحویل ــرون می‌آی بی
ــوی  ــی جل ــر تاکس ــد. زودت ــر راه می‌افت در اداره زودت
ــه کار  ــود، گن ــویق می‌ش ــد. تش ــز می‌کن ــش ترم پای
کــه تشــویق شــد گنــاه ســریان پیــدا مي‌کنــد. وقتــی 
گنــه کار تشــویق شــد گنــاه تعمیــم پیــدا می‌کنــد. 
اگــر بچــه‌ای در خانــه احســاس کــرد وقتــی نمــاز را 
ــرد،  ــل نمی‌گی ــی او را تحوی ــدرش خیل ــد پ نمی‌خوان
ــی  ــم محل ــان ک ــر خودم ــه تعبی ــه روز ب ــر دو س اگ
ــیوه‌های  ــی از ش ــن یک ــود. ای ــه می‌ش ــد متوج ببین
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت. بــه هــر حــال 
ــدن  ــن ش ــه ک ــد روی ریش ــی می‌توانن ــکار عموم اف

منکــر در جامعــه تأثیــر گــذار باشــند.
خلاصه مطالب پیرامون اصلاحات  

خلاصــة نوشــته ی حاضــر؛ ایــن شــد: یکــی از اهداف 
ــرادرش، محمــد  ــه ب امــام حســین در نامــه‌ای کــه ب
ــت  ــا خَرَجَ ــت؛ »أنمّ ــات اس ــته اصلاح ــه نوش حنفی
ــنگی  ــعار قش ــم ش ــات ه ــاح«  اصلاح ــبِ الاص لطَِلَ
ــی  ــرف حق ــت، ‌ح ــی اس ــرف زیبای ــاً ح ــت، اص اس
اســت کــه در متــن قــرآن هــم هســت؛ »إنِْ أرُيِــدُ إلِاَّ 
الإصِْــاَحَ«.  فقــط اشــکالش ایــن اســت کــه- البتــه 
ایــن اشــکال اصلاحــات نیســت، اشــکال آن کســانی 
اســت کــه خودشــان را منطبــق نمی‌کننــد. – قــرآن 
ــي الأرَْضِ  ــدُواْ فِ ــمْ لاَ تفُْسِ ــلَ لهَُ ــد: »وَإذَِا قيِ می‌گوی
َّمَــا نحَْــنُ مُصْلحُِــون« ؛ منافــق هــم می‌گویــد  قَالـُـواْ إنِ
ــن  ــت م ــم می‌گف ــد ه ــتم، یزی ــر هس ــن اصلاح‌گ م
ــن  ــین اب ــم، حس ــاح کن ــه را اص ــم جامع مي‌خواه
علــی بــا مــا بیعــت نکــرده؛ بــر حاکــم زمانــش خروج 

کــرده، می‌خواهیــم او را حــذف کنیــم تــا جامعــه 
ــخن  ــن س ــعار و ای ــن اش ــون ای ــود. چ ــظ ش حف
یــک شمشــیر دو لبــه اســت، لبــة حــق دارد و لبــة 
باطــل،‌ مؤمــن بایــد حواســش جمــع باشــد و گــول 

لبــة باطلــش را نخــورد. 
همــه چیــز در دیــن تعریف شــده اســت، اگر کســی 
گفــت بــه نمــاز اول وقــت اهمیــت بدهیــد، حــرف 
او در راه اصــاح اســت. اگــر گفــت حریــم عفــاف و 
حجــاب را رعایــت کنیــد، ایــن در راه اصــاح اســت. 
اگــر گفــت جلــوی ارتباطــات نامشــروع را بگیریــد،‌ 
ایــن حرفــش در راســتای اصــاح اســت. اگــر گفــت 
ربــا، رشــوه، لقمــة حــرام، تبعیض، فســاد، ظلــم، بی 
کاری، و خــاف در جامعــه نبایــد باشــد، این اصلاح 
اســت. خیلــی روشــن اســت اگــر بــه یــک بچــه‌ هم 
بگویــی معنــای ایــن کــه مي‌گوینــد مشــق‌هایت را 
درســت بنویــس و خطایــت را اصــاح کــن، یعنــی 
ــر  ــر بنویســیم و تمیزت ــی بهت ــد یعن چــه؟ می‌گوی
بنویســم. بــه یــک مکانیــک، بــه یــک بنــا و بــه هــر 
کســی بــا هــر شــغلی کــه دارد بگویــی خطایــت را 
اصــاح کــن، معنایــش را می‌فهمــد. یعنــی خرابــی 
ــرار  ــو ق ــای ن ــای آن بن ــه ج ــری و ب ــن بب را از بی
ــو را خــراب کنــی و  ــن کــه بنــای ن ــه ای بدهــی، ن
بــر زمیــن بریــزی. نــه اینکــه اســتوانه‌ها را تخریــب 

کنــی، ایــن کــه اصــاح نمی‌شــود. 
ــی  ــام در طراح ــه الس ــین علی ــام حس ــوری ام تئ

ــاب  انق
تئــوری ایــن  نظــام بــر اســاس نظریــة ولایــت فقیه 
اســت، اصــاً امــام بــا ایــن تئــوری بــه صحنــه آمــد 
و از مــردم بــرای نظــام رأی گرفــت، حــالا اگــر مــن 
بنیــان ایــن تئــوری را سســت کــردم ایــن خــاف 
ــذاری  ــر بنیانگ ــل خــاف نظ اصــاح اســت. حداق
ــردم  ــوری از م ــن تئ ــاس همی ــر اس ــه ب ــت ک هس
ــن  ــت. ای ــن اس ــش ای ــه، حداقل ــد گرفت رأی تأیی
وصیــت نامــة امــام ارکان اصــاح اســت و نصایحش 
ــوزش و  ــور، آم ــس جمه ــت، رئی ــس، دول ــه مجل ب
پرورش،‌وزارتخانه‌هــا و بــه ارگان‌هــای مختلــف 
ــه انســان  ــک منشــور اســت ک روشــن اســت، - ی
ــق  ــا آن منطب ــه ب ــد- آنچ ــرار می‌ده ــش ق مقابل
ــا  ــام. »إنمّ ــل نظ ــات داخ ــود اصلاح ــت می‌ش هس
خَرَجْــتُ لطَِلَــبِ الإصــاحِ فِــی أمّــه جَــدّی )ص(«.  

روضة حر بن یزید ریاحی
ــه هــم عــرض ارادت و مصیبــت از   دو ســه جمل
ــته  ــدالله داش ــاران اباعب ــاب و ی ــزان و اصح عزی
ــد، حــر  ــد ریاحــی آم ــن یزی ــام حــرّ اب باشــیم. ن
یــک اصــاح گــر بــود، کــه اول خــودش را اصــاح 
کــرد. اصــاح گــر ابتــدا بایــد از خــودش شــروع 
ــد،  ــن باش ــود م ــب در خ ــد عی ــر ص ــد، اگ کن
نمی‌توانــم جلــوی عیــب شــما را بگیــرم. اصــاح 
گــر اول بایــد »قــوا أنفُسَــکُمْ« ؛ از خــودش 
ــه  ــن صحن ــرد ای ــاس ک ــر احس ــد. ح ــروع کن ش
ــه  ــد صحن ــت، فهمی ــل اس ــق و باط ــة ح صحن
ــال  ــا کم ــذا ب ــم اســت، ل ــة بهشــت و جهن صحن
ــه؟ از  ــا از چ ــد ام ــد! می‌لرزی ــجاعت- می‌لرزی ش
ــا امــام حســین بجنگــد. ایــن لــرزش  ایــن کــه ب
ــام  ــه در مق ــی ک ــت، آن کس ــجاعت اس ــن ش عی
ــاه  ــة گن ــی‌دارد و صحن ــرزه برم ــش ل ــاه بدن گن
ــرس  ــت، ت ــجاعت اس ــن ش ــد ای ــرک می‌کن را ت
ــی  ــی و ب ــی باک ــن ب ــید ای ــر نترس ــت. اگ نیس
ــدالله ســرش  ــل اباعب ــد مقاب ــی اســت- آم مبالات
را پاییــن انداخــت و گفــت: »هــل لــی مــن 
لدنــک التوبــه«؟ پســر زهــرا،‌ مــن در ایــن بیابــان 
اولیــن کســی بــودم کــه راه را بــر تــو بســتم، ‌امــا 
ــه مــن پذیرفتــه اســت؟   ــا توب پشــیمان شــدم آی
جوان‌هــای عزیــز! داســتان حــر،‌ بــرای شــما 
الگوســت. بــرادران و خواهــران، داســتان حــر 
می‌گویــد اســام بــن بســت نــدارد. داســتان حــر 
ــت  ــکان بازگش ــتی ام ــا هس ــر کج ــد ه می‌گوی
هســت. ســیر صعــودی بــرای انســان در همــه جــا 
ممکــن اســت. در اســام بــن بســت و نهایتــی که 
در آن یــأس باشــد نیســت. اباعبــدالله توبــه‌اش را 
پذیرفــت، ‌لــذا اجــازه گرفــت و بــه طــرف میــدان 
آمــد، خــودش را معرفــی کــرد، صــدا زد:‌ای مــردم 
ــای رحمــت خــدا از شــما  ــدوارم ابره ــه! امی کوف
ــاز داشــته شــود. مــن کــه دعــوت نکــردم، امــا  ب
شــما حســین را دعــوت کردیــد و ایــن گونــه بــا 
او مبــارزه کردیــد، »السّــام علیــک یــا رحمــه الله 
ــاب نجــاه الأمــه. ســفینه النجــاه  ــا ب الواســعه و ی
ــا  ــوم ی ــا مظل ــی ی ــی المصطف ــن النب ــره عی و ق

ــدالله«. اباعب
نمی‌دهــم                         امــکان  عالــم  بــه  را  تــو  مهــر 
نمي‌دهــم ارزان  مــن  پربهاســت  گنــج  ایــن 

مــن                            نمــاز  مهــر  تــو  کربــا  خــاک  ای 
بــه ملــک ســلیمان نمی‌دهــم را  ایــن مهــر 

اســت                   خوشــا جانــی کــه جانانــش حســین 
ــت ــین اس ــش حس ــه عنوان ــر ک ــوش آن دفت خ

خــوش بــه حــال آن نوکــری کــه اربابــش اباعبــدالله 
ــش  ــه آقای ــی ک ــه حــال آن غلام اســت، خــوش ب
حســین اســت. اگــر ارباب حســین باشــد نوکری‌اش 
ــت  ــک وق ــید؟! ی ــا رس ــه کج ــر ب ــار دارد. ح افتخ
ــن  ــرش در دام ــد س ــرد دی ــاز ک ــم‌هایش را ب چش
حســین اســت و او دارد خــون را از چشــمانش پــاک 
می‌کنــد، خــون را از صورتــش پــاک می‌کنــد. حــر 
تــو بــه چــه مقامــی رســیدی؟! چــه توفیقــی پیــدا 
ــد،  ــرت آم ــالای س ــین ب ــارک الله! حس ــردی؟! ب ک
ــی کــه ســر  ــده شــد و در حال ــه خوان ــت مرثی برای
بــر دامــن حســین داشــتی جــان دادی.  امــا دل‌هــا 
بســوزد بــرای آن آقایــی که خــودش ســرش را روی 
ــدهُ  ــعَ خَّ ــا گذاشــت و جــان داد؛ »وَضَ خــاک کرب

عَلَــی التّــراب«.
لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم.

حجت الاسلام دکتر مجتبی خندان


